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  بر تاريخ و فرهنگ ديانت يكتا پرستي چه نازل شد ؟؟؟

  نياكان تو با نياكان من  

                                                                                                  مهين خاك ايران شان بد وطن     

  همه پارسي بود گفتار شان              

  همه مردمي بود رفتار شان                     

  چه تازي به خاك نيا حمله كرد                          

  در قلب ها گشت سرد همه شعله                                  

  تو را رفت از دست فرهنگ و دين                                       

 )شيدا(  مرا چون تو فرهنگ ايران زمين                                             

  پوهندوي پيكار : ترجمه و تدوين 

و فهم مخالف آن فرموده اي است كه  ،".ملت هاي خوشبخت تاريخ ندارند ": قول معروف است كه 

  ! ! گويا تاريخ تنها مربوط و منوط به ملت هاي شور بخت و بي سرنوشت است 

بدون ترديد واضح است كه نميتوان از طريق نگارش اين چنين اختصار، امكان در اختيار قرار گيرد تا 

روشنفكر مندانه به مفهوم منطق  عصاره اين عباره زيبا را به تحليل و تجزيه عقلاني، تنويرگرايانه و

ديالكتيكي آن ، در شيرازه اخلاقيات انسان گرايي و انسان پذيري كه حايز شامخ ترين مقام در دايره علمي بينش 

، زيرا اگر تاريخ و تاما ، به يك اعتبار نيز ميتوان آن را پذيرف. آفرينش وكتاب كائنات است، روي دست گرفت

و محصول تضاد هاي ناشي از كيفيت توزيع شرايط زندگي، آسايش، شور بختي، تاريخ نگاري را دست آورد 

خود از اين توزيع  انسان به نسبت سهم هآفرينش ثروت و فقر مادي ميان انسان ها بدانيم، به نتيجه خواهيم رسيد ك

ومي، قبيله اي، ديني، اجتماعي ناگزير به ورود در يك مبارزه و پيكار آشكار يا نهان با گروهي، قشري، طبقه اي ، ق

آئيني و كيشي، مي شوند كه حق مسلم و انساني آنها  را غصب كرده اند، اين است كه در نتيجه مبارزه در برابر اين 
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گونه بي عدالتي هاي اجتماعي، سياسي، زباني، عقيدتي و فرهنگي باعث پيدايش و آفرينش رويداد هاي تاريخي شده 

  . اشداست و بايد هموار در شرف شدن ب

به عباره ديگر، اگر جامعه اي آنقدر متوازن باشد كه هيچ تضادي از نظر توزيع نعمات مادي و امكانات زندگي ميان 

  شهروندانش وجود نداشته باشد، بدون ترديد هيچگونه نزاع ، درگيري، و برخورد فكري، سياسي، فيزيكي و گروهي

پا ميشود، نه قيامي اتفاق مي افتد، نه انقلابي روي مي دهد، و نه بين افراد آن جامعه به وجود نمي آيد، نه جنگي بر 

اصولاً حرفي براي گفتن، براي نوشتن، باقي مي ماند و براي آيندگان هم چيزي باقي نمي ماند ، و به همين نسبت هر 

از اين مسئله ناشي  نچه ميزانتضاد ها در يك جامعه شدت بيشتر پيدا كنند، ميزان حوادث و بر خورد هاي نا همگو

تاريخ به وجود  مبيشتر است و به همين دليل است كه كميت تضاد ها،كيفيت رويداد ها را گونه مي بخشد و در فرجا

در روز هايي كه از سر  مي آيد و با نگاهي به تاريخ هر قوم و هر ملت و بر رسي حجم كمي و كيفي زندگاني مردم

اه بردن به زواياي تيره و تار، و روشن زندگيشان باشد و نا گفته پيدا ست كه گزرانده اند، مي تواند  وسيله باشد براي ر

تا كنون در هيچ گوشه اي از اين كائنات همه پسند، امكان زيست به گونه اي مساوي بين همه افراد يك جامعه تقسيم 

كه در ميان همه اقوام مرز و  (متشتت، پراگنده، قوم گرا و انسان ستيز نه شده و كشور عزيز ما افغانستان اشغال شده،

از اين قاعده مستثني نبوده و در هر عصر و زماني، به  ،)بوم آن سرزمين، اين سرطان بي درمان رخنه وارد نموده است

بدون اينكه داراي چه سابقه اي، زباني، آئيني، بينشي و فرهنگي، و  موازات برخورداري يك تيپ و طايفه، قوم

انات لازم استفاده نموده  بر طبقه اي، قشري و يا طايفه اي ديگري زبر دستي نموده و  تهذيبي بوده است، از امك

قرار داده، و به همين جهت نيز است كه هر باري كه  زندگي فردي، خانوادگي، عقيدتي و اجتماعي آن را مغبون

ا با گونه بخشيدن به يك قيام، كارد به استخوان اقشار زير ظلم و نابرابري رسيده است، سر به شورش برداشته اند و ي

شورش و انقلاب برخساسته اند و طرز تفكر خود را بر جامعه حاكم سازند و بدون ترديد در بسا موارد كامگار بوده 

با آرمان  اما بايد دانست و اعتراف كرد كه در كشور عزيز ما همواره . اند و در  مواردي به شكست نيز مواجه شده اند

و سياسي توده ها، اعم از چپ و راست، معامله، مسامحه شده و آرمان و تقدسات  شان را به و مقدسات عقيدتي 

اسناد و مدارك فراواني را در زمينه از زمان حاكميت اماني تا به امروز ، به ويژه در سه دهه  اخيير،  هفروش رساندند ك

ما امروز جهت نجات خود، به روشنفكران اي  كشور. رقم زده است هدر اختيار داريم كه سرنوشت ما را امروز اينگون

پرستي  دعقيدتي و توحي سمنياز دارد كه در فقر فكري قرار نداشته باشند، به باورمنداني نياز دارد، كه به انتر ناسيونالي

شواري و علاقه مفرط داشته باشند، زيرا همه د باور داشته باشند، نه اينكه به دنبال همسايه گان دست نا سايه ما، عشق

هاي امروز ما، در قدم نخست محصول كج انديشيها، ديگر پرستي ها، و از خود بيگانگي هاي همه ما بوده ، و بعد اين 
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همه همسايه بودند و هستند كه ما را به دهكده ها، قرا و قصبات، و تبار هاي خورد و ريزه ديگر تقسيم و تسليم 

جات از اين همه بد بختي ها ، به يك پيامبر سياسي، جمع گرا، و انسان كشور عزيز ما افغانستان امروز  جهت ن. نمودند

سالار نياز دارد، نه  به صحابه هايي كه  پيامبر عزيز اسلام را بي كفن گذاشتند و  پيام راستين خداوندي را نيز به خاطر 

  : منافع قومي، و قبيلوي با باد فراموشي سپردند، آنگونه كه شاعر گفته است

  ش تو از ظلم ضجاك  رهايي بخ

  فريدون ويلي چون كاوه بي باك       

  تو را سردار جانبازي چو آرش         

  و يا رستم نماد مردم و خاك              

  جهان را گر حصار آهنين است            

  همين است و همين است و همين است                     

  تو را فرزند دانايي چو سينا ست                       

  دگر فردوسي و طوسي گويا ست                              

  سپهدار تو شاهي همچو كوروش                                   

  ) شيدا( كه فرمانش بر آزادي دين هاست                                        

شايد نگارش اين سطور تا حدي هم با سليقه و ذائقه فكري و عقيدتي برخي ها در هم آميزي قرار ! ده ها عزيز خوانن

نگيرد، به ويژه آنهايي كه همواره زندگي كم  بار شان را  با وصف آن كه من حيث يك موهبت يزداني است ، در 

لازم است تا گوشه هايي از درد ناك ترين ، تعصب، و هيچ انگاري ديگران سپري نموده باشند، اما با آنهم رتحج

 ،"پهلوي "مراحل زماني زندگي پر بار زردشتيان را از زمان  فروپاشي حاكميت ساسانيان الي فرجامين مراحل دوره 

زيرا گوشه هايي هستند كه از زندگي نكت بار پيشيان زجر كشيده پيروان آئين انسانيت و . كمي هم به برسي بگيريم

كه در نتيجه يورش باديه نشينان بيگانه و فرهنگ ستيزان تازي، ميهن اجدادي شان را ترك نموده اند و  انسان گرايي،

در سراسر دنيا پناهگزين شدند، و بيشترينه هاي شان خويشتن را فداي انديشه، تاريخ، باور و فرهنگ خود ساختند، و 

برخي دانش مندان را باور بر اين است كه هدف و غرض تاخت و تاز  .جان هاي عزيز و شيرين شانرا از دست دادند

تازيان  بر سر زمين هاي عجم،گسترش دين و آئيني نبوده بلكه ميل داشتند براي دستيابي به دست آورد هايي جنگي، 

نه هايي است از زيرا نشاه . دوشيزه گان و نو باوه گان  و پسران زيبا روي عجم به ويژه ايرانيان، تشكيل ميداده است

كار كرد هاي شان كه در سرزمين هاي مردمان عجم انجام داده اند، مانند كشتن، بردن، غارت نمودن، سوختن، به 
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يغما بردن، ترور نمودن، به ويرانه مبدل ساختن، و از كشته ها پشته ساختن، و چشم ها را از حديقه در آوردن، و 

ا پذيرا شدند،  به گردش در آوردن ، كه ما ها همه، اگر نو انديش  باقي آسياب ها را از خون گرم  آناني كه مرگ ر

  . مانده باشيم، در فراز و فرود زندگي مردم مان در سه دهه اخير،  نيز شاهد بوده ايم

سرانه و پذيرش صد ها  ،"جزيه "بايد دانست كه، اين سرگذشتي است از سرنوشت كم شمار رستگاني كه با پرداخت 

ستم، لنگ لنگان كوله بار ها، باور و فرهنگ شان را به دوش كشيده راه درازي بيش از يك هزار و چهار  گونه ظلم و

مرد هاي شان را به بيگاري، و زن هاي شان را . صد سال را در پيش گرفتند و زندگي سخت تر از جان را دنبال نمودند

ستم روا داشتند كه فرزندان دلبند شان را از دست  به باركشي سوق مي نمودند، و بر زنان باردار نيز آنقدر ظلم و

  . ميدادند

نيز از قصاوت و قصي القلب بودن تازيان شكوه   98و  97در سوره توبه، آيه هاي حتي در كتاب الهي و پيام يزداني، 

ديگرانند و به بي عرب هاي باديه نشين كافر تر و منافق تر از  ": و گلايه ها داشته است كه اينگونه  به خوانش ميگيريم

  :و يا هم جاي ديگري   ".و خدا دانا و حكيم است.خبري از احكامي كه خدا بر پيامبرش نازل كرده است سزاوار ترند

پاره اي از عرب هاي باديه نشين آنچه را كه خرج ميكنند چون غرامتي مي پندارند و منتظرند تا به شما حوادثي   "

   ".ن باد و خدا شنوا و دانا است حوادث بدتر بر خود شا. بدتر برسد

انگيزه اين نوشتار در چه است؟ در حقيقت گرد آوري آن سوز و گدازي است كه  هشايد هم پرسشي به ميان آيد ك

سرگذشت غم انگيز و اشك بار مردم يك آئين و عقيده را نشان ميدهد ، و ما يان را به آموزش دروس انساني فرا مي 

ينه اي است كه ادبيات ظلم، تعدي، و يورش بيگانه ها را در كشور ما، در گذشته ها و هم خواند، و از جانبي هم آئ

همين اكنون، با شفافيت خيلي ها مؤثر بازتاب عادلانه ميدهد، اما ياد آوري از سوز و گداز مفادي متصور نيست تا آن 

بايد اعتراف كنيم كه شور بختانه . مزمانيكه در راستاي مرفوع سازي آن اقدام علمي، عملي و عقلاني نكرده باشي

همين سو ز و گذاز ها همين اكنون بخش هاي چشم گيري از تاريخ و فرهنگ كشور عزيز مان افغانستان، به ويژه در 

تاريخ فرزندان سرزمين افغانستان از تاريخ زردشتيان جدا است، اما با آنهم امروز . سه دهه اخير را در بر دارنده است

با دل هاي آگنده از محبت در برابر ميهن، تاريخ، زبان و فرهنگ  روشنفكران و ميهن پرستان افغانستاناكثريت مطلق 

خود، در كشور هاي ديگر زندگي بسر مي برند كه به زور و فشار هاي گوناگون، در مراحل مختلفت زماني و مكاني، 

به ديار بيگانه گان رانده شده اند و ميهن را از  و باورمند، ملحد و مرتد، اي غرب زده و شرق زده، بي باور،به نام ه

  .چيز فهم ها، به سادگي خالي ساختند
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اما خوشبختانه، همه انسان هاي روي زمين به شمول مردم متدين و ديانت شعار كشور ما، به ويژه جوانان نو انديش، با 

، شبكه هاي ماهواره اي، سيستم هاي استفاده از رشد و انكشاف ساينس و تكنولوژي مدرن، ماهواره ها، تارنما ها

مبايل، و ساير وسايل انترنتي، دانش و فهم شان بيشتر گرديده و ديگر بسوي افسانه ها، اساطير، و فكر شويي ها نرفته و 

  آئين و ديانتي هستند كه باعث حفظ و حراست كرامت انسان، شيرازه اخلاقيات در فرآيند پويايي شان، در جستجوي

. را به هر عنواني كه باشد مردود بداند شن، تاريخ، فرهنگ و تهذيب انسان سالاري باشد، و بتواند توحگذشتگان، زبا

مشكل دنياي امروزي ما، فقط از خود بيگانگي، تفوق طلبي، فرهنگ ستيزي، فريب و نيرنگ،اختلاف و انشقاق، مي 

و بعد برادري، جمع گرايي، تعدد پسندي، روشن باشد، و بايد آن را از اين مسير بسوي دانش آموزي، اخوت ، برابري 

و هم گرايي ها، كشانيد كه جز اين براي محيط پيرامون امروز ما، نميتوان راه و شيوه  ساختن انديشه ها، جهان بيني ها،

  . ديگري را به جست و جو نشست

زردشتيان، سخن برانيم كه بر سر شان چه  ندر اين جا لازم دانسته ميشود كه، اندكي هم پيرامون دسته هاي نا همگو 

  : آمد و چگونه به دسته ها و گروها جبراً  تقسيم شدند

آنهايي كه جان باختند و باور شان را نه تنها اينكه نباختند، بلكه در حفظ و حراست آن خويشتن را فرا  "_اول 

برگه هاي زرين تاريخ و تاريخ نگاري، و بر آنها باورمندان راستيني بودند كه نام هاي شان براي هميش در . ساختند

  .پيشاني گشاده  تاريخ توحيد پرستان، حك است و براي هميش خواهد درخشيد

آنها از جان گذشتگاني بودند كه با اندوه از . آنهايي كه به ساير كشور ها ، به ويژه هندوستان پناهنده شدند  _دوم 

ميهن ، مردم ميهن ، باور و فرهنگ اجداد شان را كه هويت تاريخي و وطن مألوف شان جدا شدند و لي مهر، محبت 

در ژرفاي دل هاي شان نگاهداري مي كردند، و امروز ساير زردشتيان به بركت كار و پيكار شان،  تباري شان بود،

چه ديني و آئيني تاريخ نگاري و قلمفرسايي نموده و خود را بار مجدد تبازر ميدهند، و ديگران را ، بدون اينكه داراي 

  . هستند ، به مبارزه معقول و عدالت خواهي خاموشانه، ولي با صدا و نواي عقلاني، فرا مي خوانند

عمري به نام . را گردن نهادند، "جزيه "آن دسته اي كه اين سو و آن سو گريختند، هزينه نفس كشيدن سرانه  _سوم

ابري ها و نامردمي ها را بدوش كشيدند تا در خانه خود نفس گبر بي دين، و با بدترين نسبت ها  و سزا ها، نا بر

دل ها و ذهنيت هاي شخصيت ها و  بكشند، تا از يادگاري هاي گذشتگان پاسداري كنند، تا نام آئين زردشتي از

  .انسان هاي روشن ضمير پاك نشود

بري ها و نا مردمي ها ساختند و لي نوشتار جان ها دادند با همه نا برا. آنها كساني بودن كه نه دين باختند و نه هم ميهن

  . ديني و عقيدتي خويش را كه از انسان به مثابه عنصر اصلي دين تقدير و تكريم مي نمايد، نگاهداري نمودند
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آنان كه به زور دين آنان را گردن نهادند ولي پشت در پشت باور خود را گرامي داشتند و به فرزندان و  _چهارم 

د، گهگاهي برخاستند، قيام نمودند و زماني هم كوشيدند و دير يا زود در زير نعليين هاي دژخيمان آينده گان سپردن

آبا و اجداد شان را به مسؤليت و مصؤنيت حفظ  خجان باختند و فرزندان آنها هستند كه بدون ترديد سنت و تاري تازي

  .و نگهداري خواهند كرد

بودند كه تجاوز بيگانگان را پذيرفتند، فرهنگ شان را به آنها تفويض و آخرين شماري از افراد بي باور  _پنجم 

و بستر تاريخ، ميهن و محيط مملو از فرهنگ و تهذيب چندين هزار  كردند، زبان شان را با زبان آنها معاوضه نمودند،

  ) پيشدادي(  ".ساله خويش را به اشغال گران، و متجاوزين، من حيث تحفه كم بها، تقديم نمودند

  !زردشتيان ايران ) اسلام پذيري( چگونگي

شواهد تاريخي نشان مي دهند كه تازيان از دير زماني در انديشه تهاجم و لشكر كشي به سرزمين هاي ديگران، به 

خدا به شما وعده غنايم  ":سوره فتح  آمده است كه   20ويژه، ايران، روم بيزانس بودند، تا آنجايي كه حتي در آيه 

بسيار داده است كه به چنگ مي آوريد؛ و اين غنيمت را زود تر ارزاني داشت و شما را از آسيب مردمان امان بخشيد، 

اكثر ايراني ها ، به ويژه روشنفكران و پيروان آئين .  ".تا براي مؤمنان عبرتي باشد و به راه راست هدايت تان كند

هستند كه آرمان دستيابي به ايران را سلمان فارسي در دل عرب ها پديد آورد، و همواره غنايم زردشت، به اين باور 

 . بسياري از كاخ هاي حيره،و كاخ مداين، پاي تخت ساساني را به تازيان وعده سپرده اند

ت عمر عرصه تاريخ به باور هستند و مينويسند كه در زمان حضرت ابوبكر، به ويژه حضر نبرخي از پژوهشگرا

فاروق، بعد از سركوب نمودن شورش هاي ارتداد عرب، آرامش نسبي پديد آمد و از سوي ديگر خشك سالي هاي 

پياپي و فقر همگاني مردم عرب باعث شد كه جانشينان رياست اسلامي بخاطر بدست آوردن غنايم ملت هاي غني، 

  . هاي گسترده اي را تدارك ديدندخود، درگيري  توانگر و با نفوذ آن زمان ، و گسترش فرمان روايي

عمر در مسجد به پا خاست و حمد و ثناي خدا گفت، و ...  ": مروج الذهب مي نويسيد كه  664مسعودي در برگه 

ديگر حجاز جاي ماندن شما نيست و پيغمبر صلي االله عيله و : آنگاه كسان را به جهاد خواند و ترغيب كرد و گفت

و جنين شد كه سر  "...بطرف اين سرزمين ها حركت كنيد. فتح قلمرو كسري و قيصر را به شما وعده داده است سلم

انجام تازيان براي بدست آوردن زر،برده و زن، به نيا خاك اهورايي يورش آوردند و همه ارزش هاي فرهنگي 

  . سرزمين هاي ياد شده را از ميان برداشتند

  ... ": كتاب دو قرن سكوت مي نويسد 115برگه عبد الحسين زرين كوب در 
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آنچه از تأمل در تاريخ بر مي آيد اين است كه  عرب ها هم از آغاز حال، شايد براي آن كه از آسيب زبان آريايي ها 

در دست مغلوبان خويش نبينند، در صدد برآمدند تا زبان ها و لهجه هاي  در امان بمانند، وآن را چون حربه اي تيزي

و آخرين تشويش هم همين بود كه شايد دارندگان اين زبان ها بعد ها خلقي . ج در اين سرزمين ها را از ميان ببرندراي

اي را كه در اين بلاد هاي دور افتاده به ساختار گرفته اند به خطر به  را بر آنها بشور در آورد و ملك و حكومت

بان ، كتاب و كتاب خانه ها برخوردند، به آنها سخت به به همين سبب هر جا كه در اين شهر ها خط، ز. اندازد

ميگويند زماني كه قتيبه بن مسلم، سردار حجاج، بار دوم به خوارزم .... مخالفت برخاستند و همه را به آتش كشيدند

رفت و آن را باز گشود، هر كس را كه خط خوارزمي مي نوشت و از تاريخ و علوم و اخبار گذشتگان آگاهي داشت 

  . دم تيغ بيدريغ در امان نمي گذاشت و همه كتاب هاي شان را بسوختاندند از

  : مي نويسد )كتاب سوزي( عبد الحسين زرين كوب در بخش ديگري زير نام 

بدين گونه شك نيست كه در هجوم تازيان، بسياري از كتاب ها و كتابخانه هاي مردم ايران زمين دست خوش   "

را ميتوان از تاريخ حجت آورد و قرائن بسياري نيز از خارج آن را مورد تأئيد قرار اين دعوي .آسيب فنا شده است

چون اكثر آنهايي كه . آمدند عرب ها جز زبان خود شان، با زبان ديگري هر گز از در دوستي و آشتي نمي .داده اند

چگونه ميتوانستند با كتاب و به سرزمين هاي جديد مي آمدند، اصلاً صلاحيت خوانش و نگارش را نداشتند، پس آنها 

آنها به همه كتاب ها به ديده حرمت نمي نگريستند و همواره افراد و . كتاب خانه ها عشق و محبت داشته باشند

   "....اشخاص كتاب دار و كتاب خوان را  مورد تحقير و توهين قرار مي دادند ، و از آن لذت مي بردند 

وقتي سعد ابن وقاص بر مدائن  ": مي نويسيد 285، چاپ مصر برگه )مقدمه(  ابن خلدون دركتاب نام دار خود به نام

  .تنامه اي به عمر ابن خطاب نوشت و در باب اين كتاب ها دستور خواس. دست يافت  در آنجا كتاب هاي بسيار ديد

عمر ابن خطاب در پاسخ نوشت كه آن همه كتاب ها را به آب افكن كه اگر آنچه در كتاب ها رهنمايي است،  

ها جز مايه  بتر است و اگر در آن كتا هكه از آنها راه نمايند خداوند براي ما كتاب آسماني را فرستاده است

اين سبب آن همه كتاب ها رادر آب يا در آتش  از.... گمراهي نيست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است

   ". افگندند و از ميان بردند

از اين موضوع  نبايد ...  ": برگردان ذبيح االله منصوري مي نويسد  ،)امام حسين و ايران( كورت فريشلر در كتاب 

شيد تا اينكه مردم بي سواد بودندو بعد از اسلام نيز مدت ها طول ك حيرت كرد كه چون مردم عرب قبل از اسلام

وجود نداشت و اولين مرتبه در زبان  ،)كتاب(علاقه به خواندن و نوشتن پيدا كردند و قبل از اسلام در زبان عربي واژه 
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، با قرآن آمد، اعراب صدر اسلام طوري نسبت به كتاب بدون علاقه بودند كه چند كتابخانه )كتاب( عربي كلمه 

   ".كشور هايي كه كتابخانه در آنجا بود سوزاندند بزرگ آن زمان را بعد از غلبه بر

  : مي نويسيد، "ملاحظاتي در تاريخ ايران " 24دكتر مير علي فطروس در برگه 

حمله اعراب به ايران، چه از نظر سياسي و چه از نظر اجتماعي، مهم تر، مؤثرترو مرگبار تر از حمله مغول ها بود،  "

مشخص و عدم اعتقاد به هيچ يك از اديان و آئين هاي معتبر ، در مجموع، از  زيرا مغول ها بخاطر فقدان يك مذهب

به عباره ديگر حمله مغول ها اساساً متوجه تصرف قدرت . تعصب مذهبي و رجحان ملتي بر ملت ديگر، به دور بودند

ن، استقلال و شكل سياسي حاكميت در سرزمين ايران بود، اما اعراب از يك طرف كوشيدند تا با اشغال  نظامي ايرا

و از طرف ديگرتلاش نمودند تا مردم اين  ،)سرنگوني امپراتوري ساساني( سياسي حكومت ايران را نابود كنند

از اين رو نتايج مخرب . سرزمين را از خط و فرهنگ قبلي شان محروم سازند، و فرهنگ خود را بر آنها تحميل نمايند

   "...تر، و از نظر جغرافيايي گستر ده تر از حمله مغول ها بوده است از نظر تاريخي عميق حمله اعراب به ايران

در عرصه فلسفه و علوم نيز ايران ، قبل از حمله اعراب از  ": دكتور مير علي فطروس در جاي ديگري مي نويسيد

هنر در اين دوره، دانش طب، رياضيات، نجوم، فلسفه، و . مراكز مهم فرهنگ و تمدن جهاني به شمار مي رفت

بسته شدن مدرسه آتن و مهاجرت عده اي از فلاسفه و مهاجرت عده اي از فلاسفه يونان به . موسيقي رواج داشت

. ايران و به ويژه ترجمه آثار فلاسفه و دانشمندان يوناني به پهلوي، باعث غناي فرهنگي و علمي جامعه شده بود

ر ميرود كه بخاطر تجمع معروف ترين و بزرگترين دانشگاه جندي شاه پوريكي از مراكز علمي آن دوره به شما

در اين دوره دسته . داراي اهميت علمي بسيار بود فلاسفه، اطبا، و دانشمندان درون مرزي و برون مرزي ايران زمين

شرايط سخت . هايي از قبايل عرب از فرهنگ نازلي برخوردار بودند و به خط و كتابت و علم و دانش آشنايي نداشتند

بعد از روي .دي و علاقه اعراب به زندگي قبيله اي، فرصتي براي رشد و پرورش انديشه ها باقي نمي گذاشتاقتصا

آوردن به اسلام نيز ممنوعيت و تعصب مذهبي باعث شد تا اعراب بجز از فرهنگ خويش چيز ديگري را مورد 

   ". پذيرش قرار نميدادند

پاي تخت ساسانيان و ويران شدن آن به دست تازيان تأثير  تصرف  ": مرتضي راوندي در همين زمينه مي نويسد

يكي از آثار خيلي ها زيان بخش اعراب حمله آنها به  ايران زمين و محو . شديدي در مردم محيط و اجتماع بيافريد

هاي كفر و  آثار و داشته هاي  ادبي و تاريخي  آن بود، كه همه كتب و آثار منثور و منظوم را به عنوان  آثار و ياد بود

سعد ابن وقاس بعد از تسخير پارس و محيط پيرامون آن و هم فتح مدائن و دست يافتن به . زنديق از ميان برداشتند
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كتابخانه ها و منابع فرهنگي پارس  را به آب انداخته و يا هم در آتش انداخته اند تا بسوزند و ديگر اثري از آنها در 

   . ) 50رويه = پوشينه دوم= ايران تاريخ اجتماعي( . ميان مردم نباشد

با چنان خصلت قبيله گرايانه و تعصب و جزم گرايي، عقيدتي و باور هاي اجتماعي  ": علي مير فطروس مي نويسد

، براي تغير عقيده، كيش و آئين مردم خراسان و خوارزم، ضمن )سردار عرب( عقب مانده بود كه قتيبه ابن مسلم يعني

هجري قمري، مورخين، متفكرين، و  90فاع و بي گناه و ويراني شهر هاي اين مناطق، در سال قتل و غارت مردم بي د

دانشمندان اين نواحي را بكلي فاني  و معدوم الاثر ساخت و بسياري از آنها را به ديگر شهر هاي دور دست تبعيد 

مردمان خراسان و ( دگي روز وار شاننمودند، آثار و داشته هاي شان را بسوختاندند، و ديگر همه مسايل در مورد زن

، ماندند و در اموري كه مورد نياز شان بود، تنها به دو اهل خوارزم امي و بيسوا.... مخفي و مكتوم ماند، )خوارزم

  ) ،27علي مير فطروس ، ملاحظاتي در تاريخ ايران، رويه (  "......محفوظات شان استناد كردند

نيز در حفظ و گسترش فرهنگ ايراني بي علاقه بودند،هندو شاه سمرقندي در  بعضي از حكام ايراني خلافت عباسي

روزي در . عبداالله ابن طاهر به روزگار خلفاي عباسي، امير خراسان بود: ذكر حكومت عبد االله بن طاهر، مي نويسد 

پرسيد اين چه  به مسند نشسته بود، شخصي كتابي آورد و من حيث تحفه در پيش روي او گذاشت، و امير نيشابور

است و خوب حكايتي است كه حكام به نام شاه انوشيروان عادل جمع  اين قصه وامق و عذرا: كتابي است؟ مرد گفت

  .كرده اند

ما مردم قرآن خوانيم و به غير از قرآن و حديث پيامبر چيزي را نميدانيم و ما را از اين نوع كتاب در كار  ": امير فرمود

پس فرمود تا آن كتاب را در آب انداختند و . مغان زردشتي است و پيش ما مردود است اين كتاب تأليف. نيست

علي مير فطروس ، ملاحظاتي ( .  حكم كرد در قلمرو او به هر جا از تصانيف عجم و مغان كتابي باشد آنها را بسوزانيد

  )،27در تاريخ ايران، رويه 

شينيم، شرايط دشوار كشور مان به ياد مي آيد كه بعد از تسليم مادامي كه اين برگه ها را به خوانش و نگارش مي ن

دشمنان وطن بر خلاف   ندادن حاكميت دكتور نجيب ، و يا بهتر گفته شود بعد از كودتاي برخي از وا بستگا

حاكميت حزب وطن، به آنهايي كه توسط همسايه هاي مان جهت ويراني هر چه بيشتر كشور ما، در بيرون از 

تعليم و آموزش ديده بودند، بر سرنوشت مردم افغانستان حاكم شدند، و مدتي هم نگذشت كه تخريب،  افغانستان

سوختاندن، كتابخانه، مكاتب، مدارس، مساجد، و  به يغما بردن، قتل و غارت مال و منال مردم، جز شعارروزوار شان 

هجري  444خلاصه اينكه در سال . ندداده بود بود، به يك چنين عملي كه عرب ها چهارده صد سال پيش انجام

  . كتابخانه معروف شمس الدين ابوالمظفر گيلكي، در شهر طبس توسط اعراب غارت گرديد و در آتش سوخت
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، نيز در همان سال ها توسط اعراب عجم ستيزغارت شد به گونه اي كه ده هزار و چهار )فارس( كتابخانه شهر شاه پور

  )، همان جا33رويه (  .صد جلد كتاب خطي، در آتش سوخت

اي خداوند جان و خرد، هنگامي كه در نخستين روز آفرينش  تن و جان انسان را آفريدي، و از منش خويش به  "

بخشيدي، و زماني كه بتن خاكي روح و روان دميدي و به او نيروي كار كردن  آدميان نيروي انديشيدن، تعقل و تفكر

و سخن گفتن  و رهبري كردن را ارزاني داشتي، خواستي تا هر كس مطابق صلاحيت عقلاني اش كه موهبتي است  

 ) يسنا 31گاتهاهات، (   ".از جانب شما ،با آزادي و به دلخواه خويش، راه و باور خود را بر گزيند

  تورا خون و شمشير باشد شعار 

  مرا مهر و دانش كند رستگار      

  تو خود داوري كن ز روي خرد             

  ) شيدا (       مين بود راي پروردگار كدا                      

  

  

   

  

  

  


